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 نوشتة احمد   "هاهمسايه"ها، مي توان به     از جملة اين رمان   . چشمگيري از خود نشان داده اند     

 اثر عـلا الاسـواني نويـسنده و         "عمارت يعقوبيان "محمود، داستان نويس معاصر كشورمان و     

در هريك از اين دو اثر، به عنوان آثاري از تحولات دورة گذار،             .  مصري، اشاره نمود   منتقد

نويسنده در قالب زندگي افراد يك ساختمان، ابعاد واقعگرايانة طبقـات اجتمـاعي را در اثـر                 

از ايـن رو، در  . هاي اجتماعي وتضادهاي فرهنگي موجود به تـصوير كـشيده اسـت    نابساماني

هاي يكساني در مورد اختلافات قشري ديده مـي شـود           ها و شباهت  ديشيهردو اثر همسان ان   

كه اين نوشـتار در چـارچوب ادبيـات تطبيقـي، بـه تحليـل نگـرش دو نويـسنده دربـارة ايـن                      

  .ها پرداخته استنابرابري

همسايه ها، احمد محمـود، عمـارت يعقوبيـان، عـلا اسـواني، نـابرابري               :هاي كليدي واژه

 .اجتماعي، شكاف طبقاتي

  مقدمه-1

  بيان مسأله -1-1

     نابرابري اجتماعي بـه موقعيـت هـاي نـابرابر افـراد اشـاره دارد كـه مـي توانـد از افـزايش              

... شكاف طبقاتي منتج شود و انواع سياسي، اقتصادي، فرهنگي،جنسيتي، شغلي، آموزشـي و            

ه اي از محققّـان،     نابرابري اجتماعي، بنياد هاي متعددي دارد كه  بنابر نظر عـد           . را شامل شود  

-هايي است كه جامعه در رفتار وبرخورد با افراد بين آن          هاي اصلي آن  مبتني بر تفاوت      بنيان

علّت اين تبعيض مشخصّه هايي همچون طبقـة اجتمـاعي، اقتـصادي، نـژاد،          . ها قايل مي شود   

از آنجـا كـه شـكاف    . قوميت، جنسيت و دين است كه به طريق اجتماعي تعريـف شـده انـد            

ــسياري        ط ــت ب ــذا از اهمي ــود؛ ل ــي ش ــتج م ــابرابري را من ــن ن ــوع اي ــرين ن ــي ت ــاتي اساس بق

اختلاف دستمزد بين يك    : اما نابرابري اجتماعي ضرورتأ طبقاتي نيست، مثل      . برخورداراست

، اين اختلاف دستمزد باعـث نمـي شـود          )كه در يك طبقه هستند    (كارگر متخصص و ساده     

 گيرند، بلكه اين دو نفر از نظر نابرابري اجتماعي تقـسيم           كه اين دو در دو طبقة مختلف قرار       

اي است كه ريـشه در سـاختار زنـدگي اقتـصادي            نابرابري طبقاتي، نابرابري  . بندي مي شوند  
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دارد و به عملكرد متفاوت اقتصادي مربوط مي شـود و از راه نهادهـاي اساسـي اجتمـاعي و                    

 ).337-130: 1379مالي، ك( قانوني هر دوره تداوم يافته و تشديد مي شود 

دربارة موضوع نابرابري ها نظريه هاي گوناگوني بيان شده كه نشان دهندة جهاني بـودن               

كننـد كـه در سـاختار اجتمـاعي ويژگـي هـاي        اين نظريـات چنـين القـا مـي    . اين مسأله است 

ازسـوي ديگـر، گونـاگوني صـورت،     . عمومي وجود دارند كه منشأ اين نابرابري مـي باشـند   

د وميدان عمل نابرابري آن قدر زياد است كه مي توان نتيجه گرفت ايـن ويژگـي هـا           كاركر

اي قـرار   لذا، مي توان تصور كرد كه جوامع انساني بر روي مـدار فرضـي             . يك شكل نيستند  

. گرفته اند كه در يك طرف آن برابري كامل ودر طرف ديگر، نابرابري كامـل وجـود دارد     

ند كه پژوهشگر اجتماعي وضعيت هايي را تحليل كند كـه           پس چنين موقعيتي ايجاب مي ك     

هاي مختلف نـابرابري بـه وجـود مـي آيـد و همچنـين، برعهـدة اوسـت كـه              در آن، صورت  

تـامين،  (پيامدهاي اين نابرابري ها را در جامعه هـايي كـه دسـتخوش آن هـستند، نـشان دهـد       

1388 :11.(  

  ضرورت و اهميت تحقيق -1-2

 و نحــوة زنــدگي افــراد بــه طــور مــستقيم وغيرمــستقيم ازآنجــايي كــه اوضــاع اجتمــاعي

گذارد، بي ترديـد مـسألة نـابرابري اجتمـاعي وخـصوصا نـابرابري هـاي        درآثارادبي تاثير مي  

اي طبقـاتي درآثارنويـسندگان متجلّــي اسـت ودر حيطـة ادبيــات، رمـان  بيـشترازهراثر ادبــي      

  . توانسته است پيامدهاي نابرابري را در خود بازتاب دهد

ا ذكراين نكته وهمچنين، بيـان سـابقة جهـاني بـودن مـسألة نـابرابري طبقـاتي، دو رمـان               ب

 به عنوان آثاري برجسته ازادبيات معاصر ايران ومـصر در           "همسايه ها " و "عمارت يعقوبيان "

. حيطة رئاليسم اجتماعي و به نـوعي ادبيـات اقليمـي، بـراي ايـن پـژوهش انتخـاب شـده انـد                

توجه اصلي خود را به رويـارويي هـاي  طبقـاتي معطـوف ومنحـصر                نويسندگان اين دو اثر،     

نساخته اند؛ بلكه نابرابري ميان گروه ها وصاحبان منـافع را در قالـب واقعيـت هـاي زنـدگي                    
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بـه همـين   . منعكس كرده اند و بيشتر درصدد نشان دادن جلوه هايي از اين نابرابري بوده انـد        

  : پاسخگوي پرسش هاي زير باشدسبب،  اين پژوهش سعي دارد در روند خود

نويسندگان مذكور چگونه نابرابري هاي اجتمـاعي را در جوامـع خـود بـه تـصوير                 -

  كشيده اند؟

  لفّه ها ونشانه هاي نابرابري اجتماعي و طبقاتي در دو اثر چيست ؟ؤم -

  پيامدهاي منتج نابرابري تحت چه موضوعاتي وجود دارد؟ -

 نـابرابري هـا و پيامـدهاي آن راه        آيا دو نويسنده براي برون رفت از ايـن         -

  حلي ارائه كرده اند؟

 پيشينة تحقيق -1-3

كار مفهوم پردازي و ارائة تعاريف گوناگون از جامعه شناسـي طبقـات و نـابرابري هـاي        

هرچنـد در زمينـة مـسألة نـابرابري هـاي      . اجتماعي مرتبط با طبقات، امري پايان يافتـه نيـست     

قات، دستاوردهاي قابل تحسيني به عمـل آمـده اسـت و       اجتماعي وجامعه شناسي قشرها وطب    

همچنين، در حيطة اين دو رمان منتخب مطالعات بـسياري در زمينـة نقـد اجتمـاعي بـه طـور                     

ترجمـه، نقـد    «جداگانه انجام گرفته كه طبق گواهي مهمترين مراكز اطلاعاتي مـي تـوان بـه                

دانـشگاه  (د شـيما صـابري   ، پايـان نامـة كارشناسـي ارش ـ    »"عمارت يعقوبيـان  "وبررسي رمان   

نوشتة فيروز زنوزي جلالي كه به تـازگي چـاپ        » نقد رمان همسايه ها   «وكتاب  ) 1387تهران،

شده و همچنين، مقالات ديگري كه در اين زمينه نوشته شده است، اشـاره نمـود؛ امـا آنچـه                    

مشخصّ است، در زمينة بررسي مسالة نـابرابري اجتمـاعي و طبقـاتي، خـصوصاً بـه صـورت                   

بيقي، پژوهشي در دست نيست و نوشتارحاضرسعي دارد تا ايـن موضـوع را از منظـر نقـد                   تط

جامعه شناختي و به شيوة تطبيق دراين دو رمان كه بازتاب فكري دو اديب مـصري و ايرانـي     

  .است، مورد بررسي قرار دهد 

  
 

  بحث  -2
   و زندگي نويسنده"هاهمسايه"خلاصة رمان -2-1
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تن بيش از چهل سال فعاليت ادبي و خلق پانزده اثـر اعـم از               با داش ) محمود(احمد اعطاء   

هاي كوتاه ورمان هاي پرحجم، از نويـسندگان پـر تـلاش و مطـرح ادبيـات                 مجموعه داستان 

گـراي ايرانـي اسـت كـه بـه طـور            او از داستان نويسان واقـع     . معاصر ايران محسوب مي شود    

 ايران را بـه حـوزة داسـتان منتقـل           مستقيم وپيگير رويدادهاي دهه هاي سي تا شصت جامعة          

. كرده است وتأثير متقابل تاريخ وزندگي فردي را موضوع بنيادين آثارخود قرار داده اسـت              

او بـدون هـيچ گرايـشي     . مـي شـمارند   » مكتب جنـوب  «در ايران، محمود را يكي از اعضاي        

-اس شـمه انعك. واقعيت خشن زندگاني مردم جنوب را در افق تاريخي خود نشان داده است       

اي از مبارزات مردمي در جريان ملّـي شـدن صـنعت نفـت در گـسترة  سـرزمين عطـشناك                      

 1328جنوب و تسلطّ انگليسي ها بـر چـاه هـاي نفـت و همچنـين، جريـان هـاي سـال هـاي                         

همـسايه  « براي خاتمه دادن به اين استعمار، مضمون فراگير اولين رمـان او بـا عنـوان                  1331تا

مين ديگري چون تحليل اوضاع سياسي و اجتماعي را درآن برهـة            است كه مضا  ) 1357(» ها

 . زماني در خود جاي داده است

 از يك خانة دنگال در اهواز با هفت خانوادة مـستأجر            1330حوادث داستان حدود سال     

فضا بندي خانه وشيوة زندگي ساده و عاري از پنهان كاري همسايه ها           . نشين شروع مي شود   

 نمونه هايي از اقشار مردم فرو دسـت جامعـه، قهـوه چـي، خركچـي،                 موجب شده است تا با    

خالد، قهرمان داستان كـه گوينـدة حكايـت نيـز هـست،             . آشنا شويم ...مكانيك، كارگران و  

نوجوان پانزده ساله اي است كه به همراه پدر آهنگر و مادر مهربان و خواهر كوچك خـود                  

ن و كنجكاو نـاظر جزئيـات حـشر و نـشر و           او باچشماني تيز بي   . در اين خانه زندگي مي كند     

هـا  روابط همسايگان با يكديگر و همچنين، واقف بر اسراري است كه خود در برخـي از آن     

او در آستانة بلوغ وجوشـش غرايـز، زنـدگي را گنـگ و خـواب زده مـي يابـد؛               . نقش دارد 

اما . سم گشود ي قهوه چي چشم او را به دنياي ج        » امان آقا «زن عشوه گر    » بلور خانم «گرچه  

. اگر تصادفي روي نمي داد، شايد عواقب او نيزچيزي مـشابه سـاير همـسايه هـا درمـي آمـد                 

تصادفي ناشي از بازي بچگانه، قهرمـان نوجـوان رابـه بازداشـت كوتـاهي در كلانتـري مـي                    
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مـي  » شـفق «مور رساندن  پيامي به مردي به نـام        أاندازد ودرآن جا از جانب زنداني ناشناس م       

كه اه وكلام دوستانة شفق چشم خالد را به روي عمليات مخفي مي گشايد، بي آن              نگ. گردد

زمزمه هاي مليّ شـدن صـنعت نفـت اكنـون           . درك كاملي از اهداف گروه آنان داشته باشد       

بـه  » علـي شـيطان  «خالد عاقبت از جانب يكـي از مـأموران مخفـي بـه نـام     . علني ترشده است  

صـف دوران بازداشـت او در انفـرادي، كـابوس هـايش،      نيمة دوم رمان بـه و  . زندان مي افتد  

خالـد  . شيوه ها وشگردهاي بازجوها وشكنجه گرها وزندگي در بند عمومي اختصاص دارد           

هم گروه خود درعمليات پنهاني، بـه راه انـدازي اعتـصاب در زنـدان       » پندار«با زنداني شدن    

 ـ      . دعوت مي شود   ق بـه جلـب همراهـي بيـشتر     او با ترويج شعار وحدت در ميان زندانيان موفّ

آنان مي گردد و سرانجام، در اعتراض به وضـع آب و غـذا در زنـدان اعتـصاب شـكل مـي                      

هايش وتبعيد پندار به ناكامي مي انجامد و پـس از        گيرد كه با كشته شدن يكي از هم سلولي        

ي پايان دوران زندان، خالد به خدمت سربازي فرستاده مي شود و رمان در همين جا به شـكل              

  .نيمه تمام متوقّف مي شود

   و زندگي نويسنده"عمارت يعقوبيان"خلاصة رمان  -2-2

 دندان پزشك و يكي از شناخته شده ترين منتقدان رژيم حسني            1957علا اسواني متولّد    

. به شـهرت رسـيد  » عمارت يعقوبيان «  به خاطر انتشار رمان 2002وي در سال   . مبارك است 

منظر شخصيت هايي كه در يك عمارت خيالي در قـاهره زنـدگي             نويسنده در اين رمان، از      

مي كنند، ترسيمي از جامعة مـصر وشـكاف طبقـاتي و برخـي موضـوعات ديگـر چـون هـم             

ها به دست   گرايي در مصر، فساد اداري و اخلاقي وخشونت در زندگي روزانة مصري           جنس

ات مصري است كـه در     اين رمان، ماجراي شيوه هاي زيستي متفاوت برخي از طبق         . مي دهد 

حقيقت، آن را مي توان داسـتان واقـع گرايـي شـهري دانـست كـه چـشم انـداز خـود را در                         

ساختماني كه فضاي لازم را براي برجسته سـازي         . چارچوب يك آپارتمان محدود مي كند     

قهرمان داستان به صـورت فـردي وجـود نـدارد؛           . طبقات مختلف يك شهر فراهم مي آورد      

  .قي چندگروه و چند ايده و ارزش هستندبلكه افراد محل تلا
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 مـيلادي   1952 از ثروتمندان قبل از انقـلاب        "زكي بك دسوقي    "شخصيت اول داستان    

اش را با لهو و خوشگذراني با زنان مي گذارند، امـا بـه شـدت متـاثّر از                   مي باشد كه زندگي   

 " بثينـه  "ة او در نهايـت، مجـذوب محبـت هـاي فريبكاران ـ          .  مـي باشـد    "دولـت   "خواهرش  

قرار مي گيرد كـه پـس از تـن دادن بـه فاحـشه گـري بـراي بـه دسـت                       "طه شاذلي "معشوقة  

 براي تصرّف اموال و باج گيـري از         "ملاك  "آوردن مخارج خانواده اش، با شخصي به نام         

امـا سـرانجام، اعتـراف كـرده و بـا نـشان دادن محبـت                . زكي بك با او هم دسـتي مـي كنـد          

  .مي شود"طه شاذلي"واج با زكي بك وترك راستينش حاضر به ازد

 اسـت كـه پـس از چهـل سـال بـي خبـري بـا            "حاج محمد عزام  "شخصيت اصلي ديگر    

سـعاد  "ثروتي كلان به مصر باز مي گردد و تحـت تـاثير غرايـز شـهواني و اجتنـاب از گنـاه                 

مـا  بـا ايـن شـرط كـه حـق بچـه دار شـدن را نـدارد، ا        .  را به ازدواج خود در مي آورد       "جابر

سرانجام اين شرط شكسته مي شـود و حـاج عـزام او را مجبـور بـه سـقط جنـين مـي كنـد و           

  .سپس، او را همچون دستمال چركيني دور انداخته وطلاق مي دهد

او .  از افراد ديگر داسـتان اسـت كـه نقـش بـارزي در رونـد داسـتان دارد                   "حاتم رشيد "

مـادر او فرانـسوي و      . در قـاهره اسـت     به زبـان فرانـسه       "لوتر"روزنامه نگار معروف روزنامة     

خانواده اي به شدت غيراخلاقي كـه  . پدرش مصري و رئيس دانشكدة حقوق در قاهره است    

 دارد و سـرانجام، بـه دليـل اصـرار بـر       "عبد ربه "بازانه با   جنس رابطه اي هم   "حاتم"پسرشان  

  .ادامة اين روابط به دست او كشته مي شود

 پسر نگهبان ساختمان يعقوبيان بـا اميـد وارد شـدن        " شاذلي طه"اما قهرمان جوان داستان     

به دانشكدة افسري درآزمـون ورودي آن شـركت مـي كنـد؛ امـا بـه دليـل شـغل پـدرش از                    

آزمون رد مي شود و با خشمي سرخورده، پس از ورود به دانشكدة اقتصاد، به حزب اخوان                 

اما درپايـان موجبـات     . ونددالمسلمين و تقاليد كوركورانه از شخصي چون شيخ شاكر مي پي          

ــد   ــي كن ــراهم م ــل خــود را ف ــا در  .قت ــان و شخــصيت ه ــان"قهرمان ــارت يعقوبي ــسيار "عم  ب
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وگوناگونند كه به صورت دو دسته اي از شخـصيت هـاي سـتيز وتـضاد الگـوي منظّمـي را                     

  .تشكيل داده اند و به صورت مرتبط در سرنوشت يكديگر جريان را به پيش مي برند

   نابرابري اجتماعي و طبقاتيجلوه هاي -2-3

دست كم از زمان ارسطو، وجود نابرابري هاي اجتماعي به عنوان مـسألة اساسـي جوامـع      

بشري مطرح شده است كه در جوامع صنعتي مهمتـرين وجـه ايـن نـابرابري در شـكل طبقـه                   

بندي اجتماعي است كه مفهوم آن از كليدي تـرين و رايـج تـرين مفـاهيم در زمينـة جامعـه                      

مفهومي كه نخستين بـار توسـط اقتـصاد دانـان كلاسـيك بـه ويـژه                 . ي طبقات مي باشد   شناس

بــه كــار گرفتــه شــد و پــس از آن بيــشترين ســهم در زمينــة طبقــة آدام اســميت  و ريكــاردو

به اعتقاد ماركس تاريخ بشر تاريخ نبرد طبقـاتي اسـت   .  تعلّق داردكارل ماركس اجتماعي به   

گـسترش نظـام سـرمايه داري بـه اوج خـود مـي رسـد        كه با شكل گيـري انقـلاب صـنعتي و        

ــوزر،( ــه     ). 81: 1387ك ــوم ب ــي موس ــبش انقلاب ــري جن ــكل گي ــث ش ــاركس باع ــرات م نظ

سوسياليست شد كه در كشورهاي بلوك شـرق بـه شـيوة جديـدي از حاكميـت سياسـي در                

و علّت وجـود طبقـات      أ  پس از ماركس در مورد منش     . برابر كشورهاي سرمايه داري انجاميد    

ها ونابرابري هاي موجود آرا و نظريات گوناگوني چـه          تماعي، چگونگي شكل گيري آن    اج

براي مثال، جامعـه    . از سوي عامة مردم و چه از سوي متفكّران و انديشمندان ارائه شده است             

شناسان پيرو مكتب كاركرد گرايي نه تنها وجود طبقـات مختلـف و نـابرابر هـاي اجتمـاعي                   

هـا را بـراي جامعـه، داراي كـاركرد          كنند، بلكه آن    شايند تلقيّ نمي  متعاقب آن را امري ناخو    

به هر حال، بازتاب نظريات مختلف را مـي تـوان در دو     ). 198: 1384ريتزر،  (مثبت مي دانند  

هرچند نابرابري طبقاتي بيش از همه تـابعي از         .  يافت " و عمارت يعقوبيان   "همسايه ها "رمان  

، امـا ايـن تنهـا متغيـر آن نيـست، بـه عبـارت ديگـر،                 ميزان شكاف درآمد بين طبقـات اسـت       

بـه هـر    . نابرابري در نوع ارزش ها، هنجارها و حتيّ الگو هاي فكري طبقات نمـود مـي يابـد                 

حال، نابرابري در قـدرت، ثـروت، جايگـاه اجتمـاعي، ارزيـابي و پـاداش روانـي بـه عنـوان                      

ا در چند مقولة اصلي اقتصادي،      متغيرهاي اختلاف طبقاتي پيامدهايي دارد كه مي توان آن ر         

تفكيك شـدگي در دو  : اجتماعي و فرهنگي براساس متن دو رمان جا داد؛ مقوله هايي چون          
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قشر سنتّي و مدرنيسم، رواج انحرافات اخلاقي، نابرابري هاي جنسيتي، بحران هاي معيـشتي،         

  . خلأهاي عاطفي، روحي ورواني جامعه

  نابرابري فقر و ثروت -1 -2-3

وبـالاخره، تقـسيم    » دولـت منـد ودرويـش     « ،  »دارا و نـادار   «،  »غني و فقيـر   « به طبقة    توجه

از دير زمـان تـا بـه        » بالا و پايين و شايد متوسط     «جامعه براساس ثروت و مكنت به رده بندي         

در روند دو داستان بازتاب ايـن طبقـه بنـدي را       . امروز مورد نظر نويسندگان قرارگرفته است     

  . قعيت اجتماعي و اقتصادي مي توان يافتبه صورت اختلاف مو

 را در جغرافيـايي كـاملا       "خالـد "محمود سير تحولات روحي و جسمي قهرمان داسـتان          

تقابـل تـلاش    . معقول و شايسته درانداخته است كه با نفس اثر سنخيت ترديد ناپـذيري دارد             

برنـد، آن هـم در    خالد تازه به كمال رسـيده و خـانواده اش كـه در فقـر و فاقـه بـه سـر مـي                         

تقـابلي  ).29: 1386زنـوزي جلالـي،     (سرزمين طلا خيز جنوب كه تقابلي پراز زهرخند است          

با وجود اين كه شناخت نويسنده از آدم هاي مرفّـه           . كه بارها  باعث سرافكندگي شده است      

و با نفوذ نسبت به آدم هاي تهـي دسـت كـم تـر اسـت، امـا درتـصويرسازي و پـرداختن بـه                     

  . آنان موفّق بوده، به گونه اي كه با واقعيت زندگي مرفهّان، مطابقت داردشخصيت هاي

رنـگ پـرده هـا    . هايي كه آرامش مي بخـشد بزرگ است و دلباز، با رنگ     . اتاق گرم است  « 

» مبل، خيلـي نـرم و راحـت اسـت    . ها، دلهره را از آدم مي گيرد ورنگ ديوارها ورنگ فرش   

اتي كه خالد ميان خود وسيه چشم، دختري كه قهرمان          تفاوت طبق ).182: 1357همسايه ها،   (

خالد كـه در  . داستان را مفتون وشيفتة خود ساخته، مي بيند؛ باعث شرم وحقارت او مي شود     

مقابل رفـاه زنـدگي و اشـرافيت دختـر مبهـوت مانـده، چگونـه حقيقـت زنـدگي و واقعيـت              

  خانواده وطبقة خود را به او بگويد؟

خانـة دنگـال، ديـواره هـاي     . خجالت مي كشم . رس خونتون رو بدين   آد:...دختر مي گويد  « 

هاي رحيم خركچي، گاري عمو بندر، چارچرخة كـرم، در شكـسته و             گلي، تنور صنم، الاغ   

 از بـاران چنـد روز       -هاي خفه وتو سـري خـورده وسرتاسـر كـف حيـاط            بست خورده، اتاق  
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-و گـاه نگـاه  ). 183: همان(» ...من مسافرم: باز، دروغ مي گويم . گل ولاي تا قوزك پا    -قبل

هاي فقيرانه وتحقيرآميز افرادي چون علي شيطان است كه باعـث نفـرت وخـشم از مرفهّـان                 

حتي گه گاهي  اين نگاه ها وبرخوردهـاي تحقيرآميـز از طـرف      . مفت خور داستان مي شود    

  .علماي متديني چون حاج شيخ علي صورت مي گيرد

  فكر نمي كردم يه جوون بي سـر و بـي پـا كـه پائينـاي      -. نگاهم مي كند و حرف مي زند   « 

-نمـي . تا بنا گوش سرخ مي شـوم .شهر زندگي مي كنه، بتونه با يه دختر ماماني رو هم بريزه          

علي شيطان جا مـي خـورد       .  حرف دهنتو بفهم   -.از دهانم مي پرد   . توانم جلو خودم را بگيرم    

هـاي گـردنم    رگ. هام رو هم فشرده مي شود     دندان...چي گفتي؟   -. پردولبخند از لبش مي     

  ).228: همان( »...خون خودم را مي خورم. تند مي شود

اسواني نيز در مقام تماشـاگر زنـدگي مـردم سـاده و قـشر رنجديـدة جامعـه، تـصويرگر                     

آنـان  . واقعيت تلخ شكافي است كه در رابطه با پول، قدرت و حيثيت به وجـود آمـده اسـت          

كه در بالاي اين شكاف قرار دارند، مايلند دستاورد و امتياز خود را به هر طريق حفظ كننـد                  

و كساني كه در انتهاي اين شكاف قرار دارند، همواره در حالتي از خشم و سـرافكندگي بـه         

  .سر مي برند؛ كه شاهدآن را مي توان به كثرت در متن داستان يافت

 احوال پرسي نكند؛ چرا كه اين احوال پرسي به معنـاي تبـادل       طه با خود عهد كرد با كسي      « 

كـه مـثلا بـا    ( كلاسـي هـايش   اطلاعات شخصي است وممكن است در جمع عده اي از هـم        

يكي از آنان در مورد شغل پدرش بپرسـد، در ايـن هنگـام او چـه            ) ها دختراني هم هستند   آن

كه اگر يكي از دانـشجويان      سپس، اضطرابي عجيب سراپاي وجودش را فراگرفت        ..بگويد؟

حاضر در سالن پسر يكي از ساكنان عمارت يعقوبيان باشد وممكن است طه يـك بـار بـراي     

پيش خود فكـر كـرد كـه پـسر نگهبـان          . او پاكت سيگاري خريده يا ماشين او را شسته باشد         

 عمارت يعقوبيـان، (»..درهمان دانشكده همكلاسي اوست، در اين هنگام چه اتفاقي مي افتد؟  

اسواني در انتقادات خود زبان توصيفات غير مستقيم از واقعيـت را برگزيـده و           ). 144: 2011

او همچـون احمـد   . از محكوم كردن مستقيم و چيره دستانة حاكمان خودداري كـرده اسـت          
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 از فقر ومحروميت موجود، نـشان  - طه شاذلي-محمود با بيان شرمساري هاي قهرمان جوان    

  . استدهندة اين نابرابري

همانگونه كه روغن به سرعت از آب جدا مي شود ولايه اي جدا گانـه بـالاي آب تـشكيل               «

مي دهد، دانشجويان ثروتمند از دانشجويان فقير جدا شـده و گـروه هـاي متعـددي از فـارغ              

التحّــصيلان مدرســه هــاي زبــان وصــاحبان ماشــين هــاي آن چنــاني و لبــاس هــاي وارداتــي  

ده و زيباترين دختران كه بيـشترشان آراسـته و خـوش لبـاس              وسيگارهاي خارجي تشكيل ش   

اما دانشجويان فقير و بي بضاعت چون موش هاي ترسيده بـه هـم      . اند، جذب آنان مي شوند    

  ).145: همان(» ...مي چسبند و با شرم وحيا وآهسته حرف مي زنند

اساسي ترين عرصة تحليل هنر محمود واسـواني در تـصويرگري تـضاد ثـروت جوشـان                 

يعني نفت در دو كشور پترودلاري با فقري شفّاف و عيني است، تـضادي كـاملا داسـتاني و                 

در خورتأمل، كه تصوير پليدي از طمع كاري و بي اعتنايي ظالمانة افراد قرار گرفته در قـشر          

نكتـة ديگـري كـه در       . بالا را نشان مي دهد كه اصولاً به غير از پول به چيزي نمـي انديـشند                

واننده را به خود جلب مي كند، مـسألة خودشناسـي شخـصيت هـاي محـروم در          اينجا نظر خ  

متن جامعة مرفهّان است كه اغلب باعث سرگرداني شخصيت در افكـار خـويش و دوري از                 

  . ديگران مي گردد

  دوگانگي سنتّ وتجدد -2 -2-3

انـه  برخورد كشورها و جوامع پيش استعماري با استعمار امپرياليسم غرب، برخـورد دوگ            

يعني هم به تباهي نهادهاي ديني، فرهنگي و اقتصادي مي انجامد و هـم انگيـزه اي             . اي است 

تعيين كننده براي رشد و قرار گرفتن در مـدار مناسـبت هـاي اقتـصاد جهـاني را فـراهم مـي                       

  .اين برخورد نشان دهندة تقابل دو ايدئولوژي سنّت ومدرنيته مي باشد. آورد

 بسيار زيركانه عقب ماندگي و سرگرداني جامعـة ايرانـي           "اهمسايه ه "احمد محمود در    

بين سنّت رو به زوال و تجـددي برنخاسـته از بطـن جامعـه را در مقابـل قـدرت اسـتعمار بـه                         

او مردمي را توصيف مي كند كه آن قدر در فقر فرهنگي دست وپا مـي                . نمايش مي گذارد  
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ازآنجايي كـه يكـي از      . ق بوده است  زنند كه استعمار به خوبي در تحميل قدرت بر آنان موفّ          

محمـود  . اسـت » ماوراي طبيعي   « سنّت هاي رايج طبقات پايين اعتقاد به نيروهاي متافيزيك          

از شخصيت هاي سنتّي با باورهايي سخت جزمي استفاده كـرده اسـت كـه بـيش از ايـن كـه        

افـرادي  . فتـه انـد  روي به زمين داشته باشند، نظر به امور غيب دارند و راه افـراط را پـيش گر         

 پدر خالـد كـه ذهنيـات و باورهـايش در ذهنيـت اطرافيـانش و از جملـه                    "اوسا حداد "چون  

  .پسرش تأثير گذاشته است

مـي  . عمل كند، مي توانـد غيـب شـود   -) اسرار قاسمي(-آدم  اگر به دستورهاي اين كتاب    «

قـت رو دوش  سرخ جبه اي درسـت كنـد كـه هـر و    ) پوست بز دباغي شده(تواند از سختيان    

يا اگر دل وجرأت داشته باشد، با دستورهاي اين كتـاب جـن هـم مـي                 .بندازدش، غيب شود  

  ).25: 1357همسايه ها، (» تواند تسخير كند

شگرد محمود در بيان رابطة سـنّت و تجـدد اسـتفادة بهينـه از شخـصيت فرعـي رمـانش،         

طبقة كارگر است، توانسته    او با خلق چنين شخصيتي كه نمايندة        . يعني محمد مكانيك است   

از زبان او باورهايش را دربارة وجه سنتّي مذهبي كه سفت و سخت آميخته با خرافـه اسـت،                

  ).104: 1386زنوزي جلالي، (به شفّاف ترين شكل بيان كند 

اگه قلب آدم صاف باشه، به دستورهاي اين كتاب اسرار قاسمي مـي تونـه               : پدرم مي گويد  «

محمـد مكانيـك بـه ايـن حرفـا          ... محمد مكانيك باور نمـي كنـد      . دنيا را مسخّرخودش كنه   

: تو اين دنيا هيچي نيس جز همين چيزا كه مي بينيم و باز مي گويـد             : اعتقاد نداره ومي گويد   

اسير همين مزخرفاتيم كه هميشه بدبختيم،كه هميـشه بايـد مثـه خـر كـار كنـيم وكـيفش رو                     

  ).28، 27: 1357همسايه ها، ( »ستيمديگران ببرن، كه هميشه تو سري خور وگشنه ه

درعمارت يعقوبيان تـضاد ميـان سـنّت و مدرنيـست كـه نتيجـة برخـورد فرهنـگ بـومي                     

بـه عقيـدة اسـواني تمـام ايـن          . ها با فرهنگ بيگانه ايجاد شده اسـت، ديـده مـي شـود             وسنّت

هاي جنسي و فاحـشه گـري هـا        بيماري هاي اجتماعي مانند شكاف وسيع طبقاتي، ناهنجاري       

-كه ازبين برندة فضيلت انساني هستند،  همه نتيجة اختلاف تمدني موجود بين تطبيـق ارزش               

يكي از مـشخصّ تـرين حالـت هـايي     .هاي قديمي مي باشدهاي غربي وناديده گرفتن ارزش   
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كه در نتيجة اين نابرابري در داسـتان آشـكار مـي شـود، همـان تقليـد كوركورنـه از جوامـع            

اينكه اين جامعه پيشاپيش با انضباط ومنطـق جامعـة مـدرن آشـنا              مدرن اروپايي است، بدون     

يـك  : سير اتفاقات داستان نشان مي دهد كه عوامل اين برخورد دو گروه هـستند             . شده باشد 

شـيخ محمـد    "دسته تروريست هايي كه بازي دهندة  افكار جوانانند ونمونة بارز ايـن گـروه                

،  وگـروه دوم افـرادي چـون    "طه شاذلي " است، عامل انحراف فكري جواناني چون   "شاكر

كساني كه به دنبال اجراي آمـوزه هـاي جوامـع مـدرن غـرب در                . است"دكتر حسن رشيد  "

مصر هستند، آموزه هايي كه به غيرازانحرافات اخلاقي والتهابات عقـده هـاي جنـسي وكـج                 

  .روي ها چيزي به دنبال نخواهد داشت

 و جهان عرب بود كه تحصيلات عالية خـود        دكتر حسن رشيد از سرشناسان قانون در مصر       « 

را در غرب گذرانده و به كشور خود بازگشتند تا تمـامي آنچـه را آنجـا فـر گرفتـه انـد، در                     

با تمام جنبـه هـاي مثبـت ومنفـي          » غرب« و  » پيشرفت«دانشگاه مصر پياده كنند، از نظر آنان        

گ غـرب دموكراسـي   هـا ارزش هـاي بـزر   همـة آن . خود، دو كلمه تقريبا هـم معنـي بودنـد     

را تقديس مـي كردنـد و همچنـين، بـه پـشت كـردن بـه ميـراث امـت            ...وآزادي و عدالت و   

وتحقير عادات وسنّت ها معتقد بودند؛ به اعتبار اينكه زنجير هايي هستند كـه مـا را در عقـب      

عمـارت  (» هـا رهـا شـويم تـا نهـضت تحقّـق يابـد             ماندگي نگـه داشـته وبرماسـت كـه از آن          

  ).122: 2011يعقوبيان، 

  )مردسالاري(نابرابري جنسيتي -3 -3 -2

يكي از دغدغه هاي زنان امروزي به ويژه طبقـة متوسـط، بـي تـوجهي بـه فرديـت آنـان                      

ها اجازه نداده اسـت تـا استعدادهايـشان را بـروز            به اين معني كه فرهنگ مسلطّ به آن       . است

د كه به عهده دارند؛ زنـان هميـشه   هايي نگريسته مي شودهند، معمولا به زنان از دريچة نقش  

بـه ايـن   . گاه بـه خـود واقعـي شـان اهميـت داده نمـي شـود            يا دخترند يا همسر يا مادرو هيچ      

. ترتيب، هميشه برچهرة آنان نقابي قرار دارد كه شخصيتـشان در زيـر آن پنهـان شـده اسـت                   

يت در فرهنـگ    البته گاهي اين بي توجهي از جانب خود آنان پديد مي آيد كه محصول ترب              
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قرار گـرفتن زن در جايگـاه ثانويـه وسـيله اي            «سيمون دوبوار معتقداست    . مردسالارانه است 

وي بـا بـه كـارگيري مفهـوم         . اسـت » خـود «دربرابرمرد به عنوان    » ديگري«براي تبديل او به     

مرد برهم زننـدة  فرديـت وآزادي        : در برابر مرد معتقد است    » زن«اگزيستانسياليست ديگري   

   ).8: 1389فرحناكيان، (» ستزن ا

دنيـاي  . در هردو داستان عناصر تأثيرگذار مردان هستند و عناصر مغلوب وتاثيرپذير زنان          

 -بيرون درسلطة مردان است و اين مردها هستند كـه بـا واقعيـات بيرونـي وبازتـاب سياسـي                      

 مـشكلات   اجتماعي اين واقعيات رو در رو مي شوند و نقش مردانه و اسطوره اي براي حـل                

. ايفا مي كنند و در اين ميان، زنـان در حاشـيه، بـستري از حـوادث را بـه دسـت مـي گيرنـد                         

همسايه ها جامعه اي است كه همه چيز را مردان تعيـين مـي كننـد و مـرد سـالاري حتّـي بـر               

نگرش زنان سايه افكنده است تا جايي كـه زنـان خودشـان را بـا دنيـاي مردهـاي اطرافـشان                      

  .تطبيق مي دهند

  ...تشييع جنازه و عيادت مريض برزن حرام است« 

  ... ولايت عامه، قضاوت ومشورت هم بر زن حرام است-

 بوسيدن سنگ حجر، دويدن ميان صفا ومروه وداخل شدن درخانـة كعبـه هـم  بـر زن هـا                      -

  ...حرام است

  .هروقت با پدرم ومادرم جايي رفته ام ، هميشه مادرم پشت سرمان راه رفته است

   چرا اين همه عقب مي موني؟ مادر-

  .ها خيلي فرق داريمما با آن..........  زن هميشه مي باد پشت سر مرد راه بره-

   ).99،98: 1357همسايه ها،( » اين رسم ورسومات ماس ..... 

 تلقين پاره اي از همين گفته هاي مكـررّ آن قـدر در ذهـن              -»اين رسم و رسومات ماس    «

-الت دافعه شان را پاك از دست داده اند وباور بسياري از گفته            ح«زنان رمان اثرگذاشته كه     

» هاي درست يا نادرست، برايشان به يك يقين وحتم تـسليم پـذير زنانـه تبـديل شـده اسـت                    

هرچند آنچه در دوره هاي گذشـته يـا حتّـي دهـه هـاي معاصـر       ).83: 1386زنوزي جلالي،  (

 امـا بـه شـكل مطلـق نبـوده اسـت و            جامعة ايران شاهد آن هستيم، گوياي اين موارد هـست،         
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گويي احمد محمود تا حدي در بيان اين نابرابري و رسومات، راه افـراط را در پـيش گرفتـه       

  .است

درعمارت يعقوبيان ابتدا و انتهاي شخصيت زن شبيه بـه هـم اسـت، بـن بـستي كـه زنـان                      

 جـاي جامعـة     بـن بـستي از آداب وتعـصبات نـا بـه           . مصري درقبال مرد با آن روبه رو هستند       

مردسالاركه همه سدي در برابر زن مي سـازد واز او موجـودي مـأيوس وتـسليم پـذير و بـه                      

نمونة واضح ايـن مثـال شـروط حـاج عـزام در ازدواج بـا                . كمال نرسيده به تصوير مي كشد     

او بـا  . سعاد و همچنين، رفتار مستبدانه اش در اجبار به سقط جنين او در زمان بارداري اسـت                

  بستن يك معاملة مالي برخورد مي كند و تنها منفعت وشرايط خـود را در نظـر                   زن همچون 

  .مي گيرد

او بـر   . حاج عزام همانند عادتش بر بستن معـاملات، واضـح وصـريح و حـرفش يكـي بـود                  «

 سعاد براي زندگي با او به قاهره برود و فرزند -: اساس شروط زير با سعاد جابر ازدواج كرد       

ريه نزد مادر بزرگش بگذارد و هرگاه شرايط ميسر بود، بـه ديـدنش   خردسالش را در اسكند  

ازدواج مخفي بماند و كاملا روشن باشد كه در صـورت پـي بـردن حاجيـه صـالحه                    -. برود

. همسر اول حاج عزام به مسألة تجديد فراش وي، او به طلاق فوري سعاد ناچار خواهـد بـود        

ر سعاد باردار شود، اين امر بـه معنـاي پايـان يـافتن      اگ... . مطلقا ميلي به بچه دار شدن ندارد       -

زنـان در ايـن    ). 97-96: 2011عمارت يعقوبيـان،    (»هر چه سريعتر توافق بين آنان خواهد بود       

رمان منفعل و قرباني جامعة مرد سالارهستند واين انفعال به علّت بي توجهي هاي تاريخي به                

خواهر زكي بك كه درعـين  » دولت«: ، مانندزنان است واندك اند كه اينگونه منفعل نيستند       

  .تأثير بر ديگران به نوعي تأثير زنانگي خويش را حفظ كرده است

وضع زنان همسايه ها در مقايسه با وضع زنان عمارت يعقوبيان نااميدكننده تراسـت و در                

اكثر شخصيت هاي زن به فسادهاي پنهاني وروابط جنسي مخفيانه كـشيده شـده   « همسايه ها   

ند كه در يك جمع بندي،تمامشان جز عددي اندك باقي نمي ماند وبه قول قهرمان داستان                ا

اما هـر دو  ). 82: 1386زنوزي جلالي، (»مي شود » بود بودشان «ها يك جورايي    گويا همة آن  
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نويــسنده از رهيافــت ايــن واقعيــت هــا و انحرافــات زنانــه تــلاش كــرده انــد نــشان دهندكــه  

د در جامعة مرد سـالار نتيجـه اي نـدارد؛ جـز تنـزّل زن از مرتبـة            محروميت زن از حقوق خو    

عفّت و شرافت و همچنين، بيدارشدن حس انزجار و نفرت  كه شخـصيتي خنثـي و متكّـي و     

  .وابسته به قدرت مالك خويش از او مي سازد

  نتيجه گيري  -3

 وعـلا  با وجود رخ دادن داستان ها در دو محيط فرهنگي متفاوت، تلاش احمـد محمـود             

اسواني برآن بوده كه با در پيش گرفتن سبك رئاليسم اجتماعي، كليّ تـرين و عمـده تـرين                   

پيامدهاي بحران نابرابري هاي اجتماعي وطبقاتي شامل ابعاد اقتصادي، سياسي و جنـسيتي را              

در تجريد از مسايل زندگي فردي به تصوير بكشند و جـدا از تفـاوت هـاي نـاچيز، پيامـدها                     

هر دو نويسنده در پاسخ به يافتن راهي براي نشان دادن           . تركي را روايت كنند   ومشكلات مش 

امر نابرابري و بازتاب آن در زندگي شخصيت هاي متفاوت كه هر كدام بـه نـوعي نماينـدة                   

اگـر دو نويـسنده     .قشر خاصي از اجتماع هستند، به يكسان نگري محسوسي دست يافتـه انـد             

 فرد يا يك خـانواده جمـع كـرده انـد، بـدين خـاطر       خصوصيات عمدة يك طبقه را در يك   

اما هر دو بـه نـوعي در   . است كه خصوصيات نامجسم اجتماعي را به طرز بهتري زنده سازند   

بـا ايـن كـه      . پيشنهاد كردن راه حلي براي ريشه كن كردن اين خصوصيات ناكام مانـده انـد              

 نكتـه رسـيد كـه نـابرابري     شرايط مكاني دو داستان يكسان نيـست؛ ولـي مـي تـوان بـه ايـن                 

  .اجتماعي در هر جامعه اي به طور غالب، پيامدهاي چند وجهي مشتركي  خواهد داشت 

  

  يادداشت ها

شناسي است كه به ذكر نظرياتي پرداخته است كـه          كاركردگرايي از جمله مكاتب جامعه    -1

هـم و كليـدي اسـت،       آنچه در اين نظريات، م    . شان در پاردايم اثباتي قرار دارد     حوزة فعاليت 

پـردازان كـاركردگرايي بـدان توجـه      توجه به نظم و ثبات در جامعـه اسـت كـه اكثـر نظريـه             

دانـد  عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي مي  اند، مانند دوركيم كه دين را در مطالعاتش به        داشته

اي كـاركردگرايي شـامل مفـاهيم اساسـي       . كه كاركرد آن همبستگي، انسجام و نظـم اسـت         
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كــاركرد، تعــادل، نظــم، ســاخت، ضــرورت كــاركردي، تكامــل اجتمــاعي، ســطوح : چــون

ها، پذيري، روابط سايبرنتيكي نظام   ها، نظارت، كنترل، انسجام، انطباق    ساختي، محيط، ارزش  

  ).166: 1385اسكيد مور، ( باشدمي... گرايي و خاص

   فهرست منابع 
، جمعـي از مترجمـان،   ناسيشتفكّر نظري در جامعه  ،)1385(اسكيد مور، ويليـام،      -1

  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي: چاپ اول، قم

  .، دارالشروقة الرابعة، مصر، قاهره، الطبععمارة يعقوبيان، )2011(الاسواني، علاء،  -2

جامعــه شناســي قــشربندي و نــابرابري هــاي ، )1388(تــامين، مليــون،  -3

  .تشارات توتياان: ترجمة عبدالحسين نيك گهر، چاپ اول، تهران، اجتماعي

ــود،  -4 ــي، محم ــاعي در  ، )1375(روح الامين ــي واجتم ــاي فرهنگ نموده

  .نشرآگه: چاپ اول، تهران، ادبيات داستاني

، ترجمـة   نظرية جامعه شناسي در دوران معاصر     ،  )1384(ريتزر، جـورج،     -5

  .انتشارات علمي: محسن ثلاثي، تهران

:  پ اول، تهـران   ، چـا  باران بر زمين سوخته   ،  )1386(زنوزي جلالي، فيروز،     -6

 .نشرتنديس

، چـاپ  گرايي در ادبيات داستاني ايـران واقع، )1386(شكري، فدوي،   -7

 .انتشارات نگاه: اول، تهران

، چاپ اول،   پدرسالاري جديد ،  )1380(شكري، هشام و سيد احمد موثقي،        -8

 .انتشارات كوير: تهران

نقد اجتماعي رمان معاصرفارسي بـا تأكيـد        ،  )1387(عسگري، عسگر،    -9

 .نشر فرزان:  ، چاپ اول، تهرانبر ده رمان برگزيده

بررسـي افكـار سـيمون دوبـوار در رمـان           ،  )1389(فرحناكيان، مريم،    -10

 .نشر داستان: ، چاپ اول، تهران"همه مي ميرند"
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ــي، -11 ــابرابري هــاي  ، )1388(كمــالي، عل ــه شناســي ن ــر جامع ــه ب مقدم

 .انتشارات سمت: چاپ سوم، تهران، اجتماعي

، زنـدگي و انديـشة بزرگـان جامعـه شناسـي          ،  )1387(،  كوزر، لوئيس  -12

 .انتشارات علمي:ترجمة محسن ثلاثي، چاپ چهاردهم، تهران

دفــاع از جامعــه «جامعــه شناســي ادبيــات ، )1371(گلــدمن، لوســين،  -13

نـشر هـوش    :  ترجمة محمد جعفـر پوينـده، چـاپ اول، تهـران           ،»شناسي رمان 

  .وابتكار

چـاپ اول، موسـسة     ،  ته، پست مـدرن   سنتّ، مدرني ،  )1375(گنجي، اكبر،    -14

  .فرهنگي صراط

ــاتش، جــورج،  -15 ــة ، )2006(لوك ــي الواقعي ــات ف ــة ددراس ــايف . ، ترجم ن

  .مجد:بلوز،الطبعة الرابعة،  بيروت

  .صحافي سپهر: چاپ چهارم، تهران، همسايه ها، )1357(محمود، احمد،  -16

جامعــه شناســي قــشربندي و نــابرابري هــاي ، )1383(ملــك، حــسن،  -17

  .انتشارات دانشگاه پيام نور: چاپ هفتم، تهران، اجتماعي

  
  

 


